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  چكيده
هاي پاياني قرن بيستم بر مسائل جهاني، ملـي و حتـي    اي است كه از دهه شدن پديده نيجها

ريـزان و پژوهشـگران    توجـه برنامـه    و بـيش از هـر پديـدة ديگـري،     انداختـه فردي سـايه  
  .هاي مختلف را به خود جلب كرده است حوزه

امـة حيـات   مقاومت فرهنگي و تأكيد بر فرهنگهاي متمايز و متفاوت، راهكـار بقـا و اد  
بـرداري از دسـتاوردهاي اقتصـادي، سياسـي و      مللي است كه تصميم دارند با وجـود بهـره  

هاي ملي، محلي و نـژادي خـود    فنّاورانة غرب، در راستاي انطباق اين دستاوردها با ويژگي
  .اقدام كنند

. الملـل مطـرح شـد    هاي معناگرا در عرصة روابط بين پس از پايان جنگ سرد، رويكرد
طلبـد و دولتهـا ديگـر     حاضر ايجاد امنيت در سطح جهاني، مساعي جهـاني را مـي   در حال

هزارة جديـد، بـيش از هـر    . توانند مانند گذشته، تنها به امنيت داخلي خويش فكر كنند نمي
جهاني انديشـيدن و محلـي   «دوراني در تاريخ جوامع انساني، بازيگران ملي و فرا ملي را به 

  .خواند فرا مي» عمل كردن
گرايانه، فرهنگ و قدرت نرم گفتمان جديد، جايگاه اصـلي   هاي واقع بر خلاف رويكرد

هـاي در حـال توسـعه، بـه خصـوص       را به خود اختصاص داده است و قدرت نرم كشـور 
ترين مؤلّفـة امنيـت ملـي را از فرهنـگ اسـلامي و انقلابـي        جمهوري اسلامي ايران، بزرگ

، در بنـابراين . لهي ماية قـوام و اقتـدار كشـور اسـت    موجود الهام گرفته و به عنوان ذخيرة ا
شدن و تأثير و تعامل مثبت فرهنگ و هويـت ملـي    صورت مواجهة صحيح با پديدة جهاني

هاي آشكار آن و استفادة بهينـة   بر اين جريان و شناخت و برخورد علمي و آگاهانه با جلوه
بـراي توانمنـدي و برتـري    تواند عـاملي باشـد    شدن مي از فرصتهاي حاصل، فرايند جهاني

فرهنگهاي ملي و محلـي و امكـاني بـراي توسـعه و تعميـق فرهنـگ و ارزشـهاي دينـي و         
  .انقلابي و احياي باورهاي فرهنگي كشور

  
  :يديواژگان كل
  .شدن، امپرياليسم فرهنگي، مقاومت و بازسازي فرهنگي جهاني

___________________________________________________ 
 ).ع(امام حسين جامع يئت علمي دانشگاهدانشجوي دكتري مطالعات فرهنگي و عضو ه .1

 1390، بهار 50، شمارةچهاردهمفصلنامة مطالعات بسيج، سال
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 مقدمه

آغازين قـرن بيسـت   لهاي يستم و ساي پاياني قرن بها دههاز است كه اي  پديده شدن جهاني
  و بـيش از هـر پديـدار ديگـري،     انداختـه جهاني، ملي و حتي فردي سايه  مسائلو يكم بر 

در . ي مختلـف را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      هـا  ريزان و پژوهشگران حـوزه  توجه برنامه
درك  شـدن  جهـاني «جهاني بيش از هر زمان ديگري منتظر  ةاين هزاره، جامع ةآغازين ده

 .اسـت  »ي فرهنگي، ملي و محلي و احترام به حقوق و حاكميت ساير ملـل تهامايزها، هويت
مـد  اناكار ،گرايانه در تفسير فروپاشي نظام دو قطبي رويكرد واقع ،پس از پايان جنگ سرد

ايجاد امنيت  .مطرح شد الملل روابط بين ةي معناگرا در عرصها رويكردلذا به نظر رسيد و 
بـه   تنها ،توانند مانند گذشته نميديگر  طلبد و دولتها مي عي جهاني راسامدر سطح جهاني، 

 فرهنگ و قدرت نرمِ ه،گرايان ي واقعها بر خلاف رويكرد. امنيت داخلي خويش فكر كنند
  .گفتمان جديد، جايگاه اصلي را به خود اختصاص داده است

 -ارهاي اجتمـاعي همچـون ديگـر پديـد     ي اين پديده،ها ابعاد و پيامد ،در مورد ماهيت
از آن بـه   هـا،  تبرخـي همچـون ماركسيس ـ  . توافقي ميان پژوهشگران وجود ندارد ،سياسي

  .كنند مي ياد ،ريزي شده و اجبارآميز است برنامه تاًيماهكه  اي عنوان پروژه
. داننـد  مـي  يفراينـد  ،را امري طبيعي و در واقـع  شدن هواداران مكاتب ليبرالي، جهاني

مـاهيتي   ،نه دارند و معتقدند بخشي از اعضا و پيامـدهاي ايـن پديـده   برخي نيز موضعي ميا
ايـن   دربـارة نظـرات   ،صـورت ر در ه. و اجبارآميزاي  پروژه ،ي دارد و بخشي ديگرفرايند

 است يامربه همراه دارد،  ييامدهايپاز خود آثار و  شدن چه باشد، اينكه جهاني پديده هر
مطلـوب يـا    ؛زايـي يـا بـه عبـارتي     خيزي يـا فرصـت   اما چالش. پذيرفتني و غير قابل مناقشه

  .خارج است اربحث اين نوشت حوزةاز  ،نامطلوب بودن نيروها و پيامدهاي آن
تهديدي براي هويت فرهنگي و  شدن در اين مقاله با توجه به اين فرض كه اگر جهاني

أثيرگـذار  توان با طرح جريان جهاني ت مي فرصتي براي استفاده از قدرت نرم باشد، چگونه
ي تهـا ي ملـي و دينـي باشـد و هـم بـا رهياف     شـها ف ارزبه بعضي از راهبردهـا كـه هـم معـرّ    

ساني كه اميد به آينده و شادابي را در پرتو تضـمين و  نپايدار ا توسعةمحور مبتني بر  توسعه
  .خواهيم پرداخت؛ برسيم كند،حقوق بنيادين فردي و جمعي تضمين  نيتأم
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  ها ابعاد و ويژگي  مفاهيم،
Globalization،   اسم مصدر از مصـدر جعلـي To Globalize      اسـت كـه خـود از صـفت

Global گسـتري،   ، جهـان شـدن  در زبان فارسي به جهـاني و  )21ص تا،  بيرجايي، (شده  گرفته
عموميت و كـاربرد   شدن جهانيآنها، ميان از  كهترجمه شده  سازي و جهاني يشمول جهان

  .بيشتري يافته است
بـه طـوري كـه تعريـف واحـدي از       ؛ي نيـز وجـود دارد  پرداز نظريه حوزةدر  تنوعاين 
پژوهشـگران از  . ان اين حوزه باشد، وجـود نـدارد  پرداز كه مورد اجماع نظريه شدن جهاني
كـدام وجـوهي از آن را داراي    هـر  ،ي مختلف به بررسي اين پژوهش پرداختـه گاههاديد

نازعات نظـري را نـداريم، امـا تعـاريفي كـه      در اينجا قصد وارد شدن به م. اند افتهياهميت 
بـراي ايـن مقالـه مناسـبت      انـد  دادهابعاد فرهنگي و سياسي اين پديده را مورد توجـه قـرار   

ن آ(بـر دو وجـه ايـن پديـده      تأكيـد  ،وجه مشخصه و مشترك اين تعاريف. بيشتري دارند
 ار شدن جهاني ،ناي برانب. يعني فشردگي زمان و مكان است ؛)گويد مي گونه كه رابرتسون

مـردم   ،آن واسـطة زمان و فضا كه بـه   ندةيفزافشردگي  فرايند: دچنين تعريف كرتوان  مي
بـه  . شـوند  مـي  جهاني واحد ادغـام  جامعةدر  ،آگاهانه نسبتاًجهان كم و بيش و به صورتي 

فـرد و جامعـه در    ،ي اسـت كـه در جريـان آن   فراينـد معطوف بـه   شدن جهاني ؛بيان ديگر
  )45ص ، 1386محمدي،  گل(.خورند مي هاني با يكديگر پيوندجاي  گستره
سـاخته،  اي  همچنان كه تداوم را از زمـان گرفتـه و جهـان را لحظـه     شدن جهاني دةيپد

محـدود و فشـرده    اي هدهكـد  ،مرزها و ثبات را از مكان گرفته و جهان را از حيث مكـاني 
و پيامـدهاي شـگرف اسـت،     اين پديده كه در نوع خود بـديع و داراي آثـار  . ساخته است

  .ي نوين اطلاعات و ارتباطات انساني، علمي، خدماتي و كالايي استها وريامعلول فنّ
دو وجهي است كه بخشي اي  پديده ،در اين معنا شدن همان گونه كه ذكر شد، جهاني

داري و  نظـام سـرمايه   شدن ي ارتباطي و جهانيها ورياروند طبيعي گسترش فنّ ةاز آن نتيج
ي جهاني و تهاسياس حوزةكه بيشتر در است ريزي شده  و برنامهاي  پروژه ،ديگر آنبخش 

  .ي بزرگ جهاني شكل گرفته استتهادر پيوند با اهداف سياسي قدر
نظم نوين جهاني كه بر محوريـت برتـري قـدرت امريكـا اسـتوار اسـت، بخـش         ةينظر
  .كند يي ميبازنمااين پديده را اي  پروژه
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پديد آمدن نوعي يكپارچگي در  ،سيار مهم فشردگي زمان و مكانيكي از پيامدهاي ب
 ـ  نوبـة بـه   يكپـارچگ يايـن  . سياسي و اقتصادي اسـت   سطوح مختلف فرهنگي، د خـود مولّ
پيامـدهاي درخـور    ،ي مختلـف هـا  اسـت كـه در حـوزه    متنـاقض نيروهايي مخالف و گـاه  

چگي جهـاني را چنـين   از يكپـار  متـأثّر  شـدن  آنتوني گيدنز، نيروهاي جهاني. توجهي دارد
  :دهد مي توضيح

از ايـن جهـت   . معنـاي ضـمني و نيرويـي مخـالف دارد      يكپارچگي جهاني،«
كهـاي جديـدي بـراي    آورد تا امكانـات و تحرّ  مي يكپارچگي جهاني فشار وارد

يكپارچگي  ،اين بنابر. مناطق خودبسنده و هويتهاي فرهنگي محلي به وجود آيد
 ار به سمت بالا، بـه سـمت پـايين نيـز فشـار وارد     جهاني علاوه بر وارد كردن فش

 يهـا  ريتـأث كند و در سطح فردي و الگوهـاي ارتبـاط افـراد بـا يكـديگر نيـز        مي
  )36ص، 1379گيدنز، (.»گذارد مي عميقي به جا

  :در اين رابطه معتقد است دنزيگ
مان با مردم ديگر، همه با رونـد   هويت، هيجانها و روابط  شخصيت،  زندگي،«
گيرنـد؛ چـون يكپـارچگي     مـي  دهند و حالت مجـدد  مي چگي تغيير شكليكپار

دهد و ما  مي جهاني فرهنگ محلي و محتواي محلي زندگي را مورد تهاجم قرار
  )همان(.»زندگي كنيم تر يفردپذيرتر و  كند تا به صورت انعطاف مي را مجبور
محـيط پيرامـون و    و نگـرش افـراد بـر    تلقيّبر طرز  ماًيمستق شدن جهاني ،به اين ترتيب

. گـذارد  مـي  ريتـأث موجـود،   سياسيِ ،تر مهمساختارها و روابط فرهنگي، اقتصادي و از آن 
ي فرهنگي و سياسي و بومي را در معرض مقايسـه  شهافرهنگ و سياست، ارز شدن جهاني

. دهـد  مـي  ط جهاني قـرار ي فرهنگي سياسي فرهنگ مسلّشهاو گاه تعارض و چالش با ارز
رونـد   امر،كند و اين  مي مداوم تغيير ،و رفتاري افراد در اثر اين وضعيتالگوهاي نگرشي 

  .بخشد مي يكپارچگي را سرعت بيشتري
توان مجموع تعاريف را  شدن، مي جهاني در خصوصارزيابي تعاريف ارائه شده براي 

  :بندي كرد طبقهدر سه سطح كلي 
بلكـه   ،د و بـديعي نيسـت  جدي ـ ةپديد شدن جهاني تلقيّ،در اين  :نگرش رئاليستي) الف

ي فراينـد  شدن جهاني ،از اين منظر. جهاني است استيدر سجديدي از بازي قدرت  ةچهر
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شـتاب بيشـتري يافتـه     در حال حاضـر اما  ،بشر وجود داشتهتاريخ است كه از دير زمان در 
  .است
جديدي در تاريخ بشري است كه با پيروزي  فرايند شدن جهاني :نگرش ليبراليستي) ب

بسـياري از   .شود مي اقتصادي و سياسي و مديريت جهاني آغاز عرصةوي ليبراليسم در الگ
ي تهـا بـه گسـترش حكوم   ،ي مشتركشهاكه گسترش هنجارها و ارز ندباوربر اين  هاليبرال

شود كه نوعي وابستگي متقابل روانـي را   مي كي بر نمايندگي ملت منجردموكراتيك و متّ
حقـوق فـردي،    :حول چنين اصـول دمـوكراتيكي همچـون   جوامعي كه . كند مي نيز ايجاد

شـوند،   مـي  تساوي در برابر قانون، حاكميت اكثريت و رعايت حقوق اقليـت سـازماندهي  
 )125، ص 1384كلي، (.آميز اختلافات و همكاري و توافق هستند پذيراي حل و فصل مسالمت

 ،قـادي اسـت  نگـرش چـپ و انت   هعمـد به طـور  در اين رويكرد كه  :نگرش راديكاليستي
 سـازي  است و آنچه امـروزه بـه عنـوان جهـاني     سازي متفاوت از جهاني شدن جهاني اساساً
 بـراي آمريكـايي   –غربي  پروژةاست كه به عنوان يك  شدن همان جهاني شود، مي مطرح

 .ه استشدليبراليسم بر جهان طراحي  استيلايتحميل فرهنگي و 

ي يادشده گاههاتفاوت نظر ميان ديد شدن، همچنان كه به لحاظ تعريف مفهوم جهاني
توانـد   مي و تحليل آثار و پيامدهاي آن نيز شدن به لحاظ تفسير ماهيت جهاني ،وجود دارد

  .ي رويكردهاي ياد شده را شناسايي كردي جدتهاتفاو
را ن و آ كرده تلقيّسازي  را در برابر جهاني شدن جهاني ،نگرش راديكال كه يحالدر 

بـه عنـوان    شـدن  جهاني ،در رويكرد ليبراليستي. دهد مي غربي توضيح ةبه عنوان يك پروژ
ي تهـا از ديگـر تفاو . شـود  مـي  تاريخي و جريان طبيعي غير قابل بازگشـت ارزيـابي   فرايند

ه ه ـمناسب براي كشورهاي جهان سوم در مواج ئة راهبردارا ،اساسي رويكردهاي ياد شده
  .با اين مقوله است

را ن آ شـدن،  انگاشتن ماهيت منفـي و تهديـدآميز جهـاني   رويكرد راديكال با مفروض 
. نـد خوا مي مقابله و نفي آن فرابراي يك روند قابل كنترل دانسته و ملل در حال توسعه را 

 يصـنعت را همانند نظاير پيشين آن، مدرنيته و فرا  شدن رويكرد ليبراليستي جهاني ،در مقابل
غير قابل كنتـرل مطـرح    ،شت و در نهايتتاريخي و غير قابل برگ فرايندجهان، يك شدن 
  .كند مي ه اعلامرا ناكام و غير موجن گونه با آ منفي و تقابل راهبردده و هر نوع كر
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فهـم و درك ماهيـت،   : توان اظهار داشـت كـه   مي در يك ارزيابي كلي از اين قسمت
ر را پژوهشـگ  ،ي مختلـف هـا  بدون توجه بـه رويكردهـا و نظريـه    شدن، آثار و نتايج جهاني

. دارد مـي  از مورد توجه قرار دادن ابعاد و زواياي مختلف آن باز ،هكردگرايي  دچار تقليل
 ةمواجه ـ بـراي حال توسعه و جوامع اسـلامي  ر براي ملل د راهبردتدوين هر نوع  ،همچنين

 ةفاقـد پشـتوان   ،بدون در نظـر داشـتن رويكردهـاي متفـاوت     ،معقول و مناسب با اين مقوله
تـوان نـوعي تلفيـق     مـي  نگارنده بر اين عقيده است كه. ل لازم خواهد بودمنطقي و استدلا

  .ميان هر دو نظريه يا رويكرد ليبراليستي و راديكاليستي ايجاد كرد
ــ زيــرا اگــر  ؛اســتاي  پــروژه -فراينــديداراي ماهيــت  شــدن جهــاني ،اســاس ايــنر ب
پذيري كشورها  را به معناي فشردگي در فضا و زمان و افزايش ضريب آسيب شدن جهاني

جديد ارتباطي  فناّوريمحصول  اغلباين امر  ،بدانيماي  لات جهاني و منطقهدر برابر تحو
و  سـم يمدرنانقـلاب صـنعتي و عصـر     ةاست كه خـود در ادام ـ  ي اطلاعاتفناّورو به ويژه 

تـاريخي   نديفرايك  شدن جهاني ،از اين منظر بدين ترتيب .شود مي مطرح سميمدرنپست 
  .است ل بازگشتو غير قاب

امروزه به صـورت برابـر    شدن، ي به عنوان عامل اصلي جهانيفناّور ،اما از جانب ديگر
را در اختيـار  ن آ ،و به صـورت منطقـي تنهـا بخشـي از جهـان      شدهدر ميان جوامع توزيع ن

  .گيرند مي ي خاص خويش از آن بهرهها بسط و گسترش فرهنگ و آموزه برايدارند و 
اقتصـاد و   اسـتيلاي تحميـل ليبراليسـم و    بـراي است اي  پروژه شدن نيجها ،از اين منظر

تلفيقـي حاضـر بـه ايـن نكتـه       ةايـد  ةجوهر ؛در واقع. سياست و فرهنگ ليبراليسم بر جهان
امـا   ،تـاريخي اسـت   فراينـد  شدن، و عوامل موجده جهاني ها كه هر چند زمينه گردد ميباز

 ةيافت ـ اهداف خـاص كشـورهاي توسـعه    نيتأم اي براي تاريخي به پروژه فرايندامروزه اين 
قابـل   ةرا بـه عنـوان يـك پـروژ    ن توان آ نمي كاملاًه است، هر چند دادماهيت تغيير غربي 

جديـد نيـز در مـواردي توانـايي      فنّـاوري زيرا حتي حـاملان اصـلي    ؛كنترل در نظر گرفت
 .را ندارندن كنترل و مهار آ

 يلهـا يدلبـه عنـوان يكـي از     1گرايي نطقهدر اين نوشتار در چارچوب ياد شده، بحث م

___________________________________________________ 
1. Regionalism 
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عقيـده بـر آن   . گيـرد  مـي  مورد توجه قرار است، كه خود برآمده از درون آن شدن جهاني
ي تهـا و مقاوم شـها گيـرد واكن  مي به خوداي  تا آنجا كه ماهيت پروژه شدن است كه جهاني

باورهـا و   ،از نظـر فرهنگـي و هـويتي    شـدن  جهـاني . كنـد  مي ي را در برابر خود ايجادجد
  .شود مي ي بومي و محليها موجب تشديد وفاداري كرده،را تشديد اي  ي منطقهتهاحساسي

مناسب در قبـال   راهبرديا  ويآلترناتتواند به عنوان يك  مي گرايي اما تا چه اندازه منطقه
توان كشورهاي اسـلامي را در درون   مي مد باشد؟ آيااداري كار نظام سرمايه سازي جهاني
و  تهاحــاكم بــر سياســت جهــان مطــرح كــرد؟ فرصــ ســلطةو ضــد اي  وك منطقــهيــك بلــ
ي تهاتوان بيشترين استفاده از فرص مي ي اين بلوك كدام است؟ و بالاخره چگونهها تهديد

  انجام داد؟ ياهكاهش تهديد برايياد شده را 
يي هم در راستاي همسويي و ايجاد همگرا ،دو دم يتواند به مشابه تيغ مي گرايي منطقه

و  شـها مـديريت چال  بـراي كوششـي   ةدهنـد  ند و هم انعكـاس كبا نظم برتر جهاني حركت 
  .ي باشدالملل جلوگيري از نفوذ سياست و اقتصاد حاكم بر نظام بين

  
  فرهنگي شدن جهاني
 سـلطة امپرياليسم فرهنگي معتقدند كه ترديدي در گسترش و  ةينظران پايبند به پرداز نظريه
همـان ارزش، هنجارهـا و    ،جهان وجود ندارد، ولي ايـن فرهنـگ  يك فرهنگ در  ندةيفزا

  .شود مي محور غربي است كه در ظاهري عام و غير قومي عرضه باورهاي قومي
يســاز ريــغي قــدرت و هــاگفتمان واســطةعي اســت كــه غــرب بــه ادوارد ســعيد مــد ،

ام يـك  فاطمه مرنيسي هم در مق ـ. اندركار نوعي امپرياليسم و استعمار فرهنگي است دست
  .پردازد مي فرهنگي غرب سلطةبه نقد  ،مسلمان پرداز روشنفكر و نظريه

فـرا  اي  چونـان پديـده   ،فرهنگـي  شدن چه جهاني امپرياليسم فرهنگي، گر ةينظر ةيپابر 
شـود، ولـي در واقـع چيـزي جـز       مـي  تاريخي و فراملي يا نيرويي متعالي و جهاني نمـودار 

جهـاني   عرصـة آنچـه در  . زنـدگي غربـي نيسـت    وةيش يتهاياولوو  شهاصدور كالاها، ارز
د غربـي اسـت كـه    ي تجدتهارات و مصنوعات و هويتصو  شود، مي طفرهنگ رايج و مسلّ

ط هسـتند و  ي جهـاني مسـلّ  هـا  اين صـنايع بـر شـبكه   . كنند مي صنايع فرهنگ غربي عرضه
  .ذارندگ نمي امكان چنداني براي روابط و تبادل فرهنگي ميان غرب و بقيه جهان باقي
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فرهنگ بر جايگـاه مهـم    شدن جهاني فرايندصنايع فرهنگي غرب در  كنندة نقش تعيين
چـه گسـترش فرهنـگ غربـي در      گر ؛به بيان ديگر. فرهنگ دلالت دارد عرصةاقتصاد در 

آنچـه بيشـتر و   اسـت؛ امـا   د بخـش تجـد   عناصر ويژگـي  شدن ريفراگ رندةيگدر بر  ،جهان
شـود، نـوعي فرهنـگ مصـرفي متناسـب بـا نظـام         مـي  شديدتر از عناصـر ديگـر جهـانگير   

 شـدن  جهـاني  فراينـد فرهنگـي تـابعي اسـت از     شدن جهاني فرايندپس . داري است سرمايه
  .داري اقتصادي يا نظام جهاني سرمايه

ــا عنــوان  ايــن جنبــه از جهــاني فرهنــگ مصــرفي  شــدن ريجهــانگشــدن فرهنگــي را ب
فرهنگـي خـاص نيـز سـلطه و گسـترش      هـاي   در حـوزه . داري بررسي خواهيم كرد سرمايه

فرهنگ آمريكايي كم و بيش آشكار است و محصولات فرهنگي ايـن كشـور در اقصـي    
هاي تلويزيوني توليـد شـده    امروزه شماري از برنامه. شود نقاط جهان عرضه و مصرف مي

هايي افزايش  شوند و روز به روز توليد چنين برنامه در آمريكا به صورت جهاني پخش مي
ميليونها بيننـده در سرتاسـر جهـان    » هاي مجهول دالاس و پرونده«هايي مانند  برنامه. ابدي مي

هـاي   هـاي مختلـف در گيرنـده    ان را مردم كشـور .ان.دارد و گزارشهاي مستقيم شبكة سي
  .كنند خود تماشا مي

چـه   گـر . شـود  نمـي  خلاصـه  شدن ييكايآمرفرهنگي فقط در  شدن جهاني فرايندالبته 
زنـدگي و فرهنـگ، مـا را     يهافراينـد  به صـورت   والت ديسني و كوكاكولا،دونالد،  مك
گرايـي بـه فرهنگـي عـام و      كنند و فرهنگ خاص آمريكايي در قالـب مصـرف   مي كنترل

نـوعي   صـرفاً را  شـدن  جهاني اگركننده خواهد بود  گمان گمراه بي شود، مي جهاني تبديل
دهد، ولـي در   مي تشكيل شدن ييكايمرآرا  فرايندوجه غالب اين . بدانيم شدن ييكايآمر

مـدرن، معنـا و واقعيـت رخـت بـر       در عصـر پسـت  . عين حال فراتر و فراگيرتر از آن است
فرهنــگ  ،از همــين رو بــه نظــر بودريــار. دهــد يمــو جــاي خــود را بــه تصــوير  بنــدد يمــ

ريزهاي فرهنگ گذشته برساخته شده  است كه از خرده »حال حاضر«فرهنگ  ،مدرن پست
جديــد، بـيش از هــر دورانــي در تـاريخ جوامــع انســاني،    هـزارة  .)13ص ، 1387متي، ســ(اسـت 

به بيـان  . خواند مي فرا »جهاني انديشيدن، محلي عمل كردن«بازيگران ملي و فرا ملي را به 
جهــاني بــيش از هــر زمــان ديگــري منتظــر   ةايــن هــزاره، جامعــ دهــةدر آغــازين  ؛ديگــر

رهنگــي، ملــي و محلــي و احتــرام بــه حقــوق و ي فتهــادرك تمايزهــا، هوي شــدن جهــاني«
  .است »حاكميت ساير ملل
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  و تهديدها تهافرص
ي شـها ا و چالهه بـا تهديـد  ه ـپرسش اساسـي ايـن اسـت كـه كشـورهاي اسـلامي در مواج      

ننـد؟ پاسـخ ايـن    كمناسـبي را بايـد اتخـاذ     راهبردچه تدابير و  سازي يا جهاني شدن جهاني
لازم اسـت كـه    ،در ايـن حالـت   .گرايـي اسـت   نطقهم ةمسئلطرح  ،نوشتار به پرسش مزبور

يـك بلـوك    ةدهنـد  عام و فراگير اين كشورها را بـه عنـوان اعضـاي تشـكيل     يها يژگيو
بـراي  را تا چه اندازه اين كشورها ظرفيت و آمادگي لازم . مورد توجه قرار دهيماي  منطقه

ن بلـوك بـر چـه    دارنـد؟ اي ـ  شـدن  را در قبال جهـاني اي  تشكيل و ايجاد يك بلوك منطقه
مطالب مورد نظـر را   ،پرسش مزبور نيتببتوضيح و  برايگيرد؟  مي عناصر مشتركي شكل

 .در سه محور كلي مطرح خواهيم كرد

  
  مشترك ياهتهديد) الف

كه به صورت طبيعي دامنگير كشـورهاي   شدن جهاني و عام جهاني ياهقطع نظر از تهديد
ا و چالشهاي خاص كشـورهاي اسـلامي را   هاز تهديداي  اسلامي نيز خواهد بود، مجموعه

 :توان مطرح كرد ل مييذدر محورهاي 

  
  تهديد فرهنگي .1

 هـر . چالش فرهنگـي و هـويتي اسـت    شدن، آور و مهم جهاني يكي از نقاط چالش احتمالاً
 فرهنـگ ليبـرال غربـي بيشـتر فرهنگهـاي بـومي و محلـي را بـه چـالش          شـدن  چند جهاني

فرهنـگ و  . نسبت به جوامع اسلامي بايد جستجو كـرد را مر گيرد، اما وجه خاص اين ا مي
  .داراي ماهيت غير دنيوي و غير جغرافيايي است فرهنگهاخلاف ديگر  اسلامي بر ةانديش

گيـري و   دنيوي جهت مسائلارزشهاي بنيادين فرهنگ اسلامي در عين آنكه نسبت به 
 هعمــدبــه طــور ســت و گيــري اخــروي ا غيــر دنيــوي و داراي جهــت تــاًيماه ،اهتمــام دارد

  .دهد مي رستگاري اخروي بشر را بر رفاه مادي او ترجيح
رفـاه   بوده،شدن با تأكيد بر رفاه اقتصادي و تجارت آزاد، ناظر بر كسب سود بيشتر  جهاني

  .انديشد به سعادت و رستگاري اخروي نمي اصولاًهاي خود دارد و  بشر را در صدر برنامه
دار انحصـاري   و داعيـه  شـدن  عنـوان مظـروف جهـاني    فرهنگ ليبراليسم كه اينـك بـه  

  )35، ص 1377آژبلاستر، (.فرهنگ دنياگرا و آخرت گريز است تاًيماه ،است يشمول جهان



 

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

هم
ارد

چه
اره

شم
 ،

 
50،  

هار
ب

 
13

90
 /

حه 
صف

92  

فرهنگ و انديشه اسلامي بر خلاف ديگر فرهنگهـا داراي ماهيـت غيـر دنيـوي و غيـر      
ل دنيـوي  ارزشهاي بنيادين فرهنگ اسـلامي در عـين آنكـه نسـبت مسـائ     . جغرافيايي است

جهت گيري و اهتمـام دارد، ماهيتـاً غيـر دنيـوي و داراي جهـت گيـري اخُـروي اسـت و         
  .رستگاري اخُروي بشر را بر رفاه مادي او ترجيح ميدهد 

پايان تاريخ فوكوياماسـت   ةبه لحاظ فرهنگي مبتني بر ايد شدن جهاني ،از جانب ديگر
تاريخي بشر دانسـته   ةتجرب ترين بديل يب كه ارزشها و نهادهاي ليبرال را به عنوان آخرين و

جوامـع بشـري در نهايـت     تمـامي به پايان رسيده و  ها عصر ايدئولوژي ،كه با حاكميت آن
 ؛بينـي اسـلامي   جهـان  هـاي  خصيصـه  ترين اين آموزه يكي از بنيادي. بدان پناه خواهند برد

ر بـه حاكميـت   اسـلام نـاظ   يشـمول  جهان ةايد. طلبد مي را به چالشن آ يشمول جهانيعني 
جوامـع بشـري اسـت كـه در پرتـو حكومـت       همة ي اسلامي بر ها جهاني فرهنگ و آموزه

  .يابد مي جهاني اسلام تحقق
جوامع بشري حـاكم   تمامدين اسلام به دليل ماهيت فطري و انساني خود در نهايت بر 

ر قـرا  تأكيـد را مـورد   يشـمول  جهـان آيات متعدد قرآن كريم اين فراگيري و . شدخواهد 
كامل ظهور و بر سراسـر   به طوراسلام  ،كه در نهايت ه استشد داده و اين نكته را يادآور

ي تحقق اين امر نيازمند آن است كه بشر به انحـراف  ها زمينه. كردجهان حكومت خواهد 
 يشـمول  جهـان  ةمسيري كه در آن قرار دارد آگاهي يافته و از الگوهـاي بشـري كـه داعي ـ   

ي تحقـق ايـن آمـوزه همانـا     هـا  يكـي از زمينـه   ؛در واقـع . گي رسندس و درماندأبه ي ،دارد
 .الگوهاي بشري است تماميسرخوردگي و نااميدي بشر از 

  
  تهديد سياسي .2

اسـت كـه حـداقل بـه لحـاظ       يسـاز  يجهـان ي گفتمان ها يكي از آموزه سازي دموكراسي
  .شود مي يافته و طرفداران ليبراليسم مطرح صوري و شعاري از سوي ملل توسعه

ي اساسي دموكراسي نظيـر جايگـاه مـردم در    ها آموزه ،چند اسلام و فرهنگ ديني هر
پـذيري قـدرت سياسـي را     سياست، حقوق شهروندي، حقوق بشر و بالاخره نقد و نظارت

و نقدپـذيري   شـهروندان با دموكراسي بـا مفهـوم دخالـت     ،اين در درون خود دارد و بنابر
ــا    ــعــين حــال  درقــدرت سياســي ســازگار اســت، ام ــروزه ب ــا آنچــه ام ــوان  هب ــدعن  فراين

  .داردي ناسازگاري و تعارضات جد ،رايج است الملل در سياست بين سازي دموكراسي
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يابـد، ايـن امـر بـه      مـي  دموكراسي ليبرال نمود و ظهور سازي با جهاني شدن اگر جهاني
ليبـرال را بـر    ،دموكراسـي . كند رو مي روبهي لحاظ سياسي جوامع اسلامي را با چالش جد

تمايـل بـه بسـط و     ؛آزادي نامحدود و رقابت نامحدود و رقابت نابرابر گذاشـته و در واقـع  
  .ترويج نابرابري دارد

تلقّـي  مفهومي است كه در دموكراسي ليبرال در حد مفهوم آرمـاني و ذهنـي    ،عدالت
ي و در حاليكه در فرهنگ اسلامي بعنوان اصل حـاكم بـر رفـاه اقتصـادي ، سياس ـ    شود  مي

در ايــن عرصــه ارشــهاي حيــاتي جامعــه از عناصــر اصــلي آن محســوب  . فرهنگــي نباشــد
ي اقتصادي، سياسي و فرهنگـي  ها مؤلفّهمنافع ملي ملل اسلامي بر  ،از جانب ديگر.ميگردد

 ي حيـاتي جامعـه از عناصـر اصـلي آن محسـوب     شـها ارز ،بنا نهاده شده كـه در ايـن ميـان   
ل از اجـزاي مـادي و معنـوي اسـت كـه      متشـكّ  ،مانانهويت سياسي مسل؛ در واقع. شود مي

از . كنـد  مـي  مهمي را در تعريف اين هويت ايفا نقشعنصر اسلاميت با ارزشهاي اسلامي 
ي اساسـي همبسـتگي اجتمـاعي و فرهنگـي در     ها كان و پايهراين ارزشها از ا ،جانب ديگر

شي اسلام، جوامع يا به چالش كشيدن نظام ارز شدن جهاني. شوند مي اين جوامع محسوب
 .كند رو مي روبهي ي جدها ي ياد شده با دشواريها حوزه همةاسلامي را در 

  
  تهديد اقتصادي .3

. دن ـگير مـي  كشورهاي اسلامي طيف وسيعي از ملل جهان سوم را در بـر  ،از نظر اقتصادي
از نظـر شـاخص    ،خلـيج فـارس   ةحوزكشورهاي همانند  يكشورهاي ،در ميان ملل اسلامي

 در حـالي  ؛يافته قـرار دارنـد   هعاز برخي كشورهاي توس يبالاتر ةملي در مرتب ةسران درآمد
حد ملـل جهـان سـوم     ترين در پايين ،فريقاييآكشورهاي ادي از  عدتكه برخي ديگر نظير 

  .جاي دارند
امـارات   .كننـد  مي توجه به دو نمونه از كشورهاي اسلامي اين نكته را به نحوي بازگو

دلار در سـال در   20000بـالاي   ةمـد سـران  آت و عربستان سعودي با درعربي، كوي ةمتحد
 تـرين  در پايين ،دلار در سال 200ة نظير اتيوپي با درآمد سران ييكشورهاي آفريقاو صدر 

  .دنردا سطح قرار
ملل اسلامي از نظر منابع ملي و ثـروت در حـد قابـل تـوجهي قـرار       بسياري ازهر چند 
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در سطح خيلي پايين نسبت به  ،اقتصادي و توان رقابت تجاري اما به لحاظ مديريت ،دارند
به دليـل آنكـه كشـورهاي اسـلامي آمـادگي لازم بـراي        ،اين بنابر. يافته هستند ملل توسعه

 ةايجـاد كننـد   ،اقتصـاد و تجـارت آزاد   شـدن  ندارنـد، جهـاني  را يافتـه   رقابت با ملل توسعه
 .ماندگان مطلق اين رقابت خواهند بودملل اسلامي باز ،رقابت اقتصادي و در اين عرصه

  
  شدن فرصتهاي جهاني) ب

 ؛كنـد  مـي  غربي تحليل ةرا در حد يك پروژ شدن به جز نگرش انتقادي و چپ كه جهاني
سـازي   سوزي يا تهديدزايي و فرصـت  اين دو مقوله داراي دو بعد فرصت ،در ساير تفاسير

  .است
 ري ـغاسـلامي و   ةاعـم از جامع ـ   ي،براي جوامـع بشـر   شدن ي جهانيتهاراهبردها و فرص

  :است قابل طرحذيل ، در محورهاي ياسلام
گونـه كـه رابرتسـون معتقـد     ن آ ،هم فشردگي زمـان و مكـان   در قياز طر شدن جهاني
 ي انتقال پيام و تجربيات فرهنگهـا و تمـدنها را بـه ديگـر نقـاط عـالم فـراهم       ها است، زمينه

براي صـداهاي ضـعيف كـه قبـل از آن      شدن، يكي از پژوهشگران جهاني گفتةبه . كند مي
ده و كـر ، امكـان انتقـال را فـراهم    نددر وراي مرزهاي ملـي نداشـت  را امكان انعكاس خود 

فرصـتي   شدن جهاني ،از اين منظر. كنند مي دريافت يبه خوبرا  ييامروزه همگان هر صدا
ملـي در اكنـاف   ي ملي به انتقال پيام خـود بـه مخاطبـان فرا   فرهنگها ،است كه از طريق آن

  .دنپرداز مي عالم
ايـن  . اسـت  شـدن  ي جهانيتهاتقويت و ايجاد جنبشهاي فراملي و جهاني از ديگر فرص

 گرايـي را كـاهش   سو بـه دليـل ماهيـت فراملـي، تعارضـات ناشـي از ملـي        از يك شهاجنب
. دن ـآور مـي  ي و جهـاني را فـراهم  الملل ـ بـين  يهمكـار  ةزمين ـ ،د و از جانـب ديگـر  نده مي

مسـاعدت شـاياني    ،مشترك بشري مسائلفراملي از طريق مورد توجه قرار دادن  جنبشهاي
 .دارند مي در امر صلح و ثبات جهاني مبذول

ايـن   سـازي  ي فرصـت ها از ديگر جنبه ،تقويت مسئوليت جهاني به جاي مسئوليت ملي
مفهـوم مسـئوليت جهـاني كـه پـيش از ايـن نيـز از سـوي برخـي          . شود مي مقوله محسوب

 فراينـد د، در ش ـفايق آمدن بر تعارضـات و مخاصـمات جهـاني مطـرح      برايان پژوهشگر
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ي اين مسـئوليت  الملل جوامع ملي و بازيگران بينكه اندازه  هر  .شود مي تقويت شدن جهاني
 .دتعارضات ناشي از تفاوت منافع ملي محدود خواهد ش ةرا مورد توجه قرار دهند، دامن

 
ه بـا  ه ـكشورهاي اسلامي در مواج يراهبردها( مفرصتهاي مشترك براي جهان اسلا) ج

  )شدن جهاني
 بـا ايـن مـوج چـه راهكارهـايي را      هملل اسلامي در مواجه ،ياد شده ياهبا توجه به تهديد

 گرايـي مطـرح   در چـارچوب منطقـه   ،پاسخ به اين پرسش توانند پيش رو داشته باشند؟ مي
ا چـه انـدازه واجـد شـرايط     اما پرسش اساسي در اينجا اين است كـه كشـورها ت ـ  . شود مي

در سـه عنصـر    ،در چارچوب تحليل رابرت كـاكس  ؟باشند اي مي دهي بلوك منطقه شكل
 ،وي ةگفت ـه ب ـ. نـد كتواند قوام و ماندگاري خويش را تضـمين   تها مي، نهادها و هويها ايده
و ي ا اين نيروها هم در سطح منطقـه . يند تركيبي از اين نيروها هستنداي برالملل ي بينهانظم

تـوان بلـوك موسـوم بـه      مـي  در چارچوب. برخوردار باشدهم در سطح جهاني از اهميت 
  . جهان اسلام را به خوبي تحليل كرد

ي هـا  ديگر با مـرور بـر تعريـف و ويژگـي     بار  كياما قبل از طرح اين نكته لازم است 
  .كنيمرا در مورد جهان اسلام به صورت تطبيقي بررسي ن آ ،گرايي منطقه و منطقه

امـا  . گفته شد منطقه گرايي عبارت اسـت از تعامـل شـديد ميـان اعضـاي يـك منطقـه       
وصـل در ميـان    ةيي است كه به عنـوان حلق ـ ها و ويژگي ها شرط گرايي مستلزم پيش منطقه

  .كند مي عملاي  اعضاي بلوك منطقه
 :شـود  مـي  يـاد اي  بلـوك منطقـه   ةدهند از سه عنصر به عنوان اجزاي شكل ،در مجموع

سياسي و اجتمـاعي اعضـا و بـالاخره وجـود       تاريخي مشترك، پيوندهاي فرهنگي، ةتجرب
اما كشورهاي اسلامي تا چه اندازه از ظرفيت دروني لازم . يا منطقهترتيبات و سازماندهي 

توانـد در برابـر    مـي  برخوردارنـد؟ و چگونـه ايـن بلـوك    اي  براي ايجاد يك بلوك منطقه
  ؟كندبلوك هژمونيك مقاومت و پايداري 

ايـن   تهـا، و ظرفي هـا  توان گفت از نظر زمينه ، ميگرايي گانه منطقه با توجه به عناصر سه
. در سياست جهاني اسـت اي  گرايي و ايجاد بلوك منطقه كشورها واجد شرايط نظم منطقه
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از تاريخ و هنجارهاي مشترك  ،كشورهاي اسلامي در چارچوب فرهنگ و تمدن اسلامي
ر و فرهنگ در چارچوب واحدي موسوم به تفكّ ،و هويت ها ايده برخوردار بوده و از نظر

  .گيرند مي اسلامي جاي
و نظـام ارزشـي اسـلام     هـا  ميراث تاريخي مشترك اين كشورها همراه با ايده ،اين بنابر

  .كند مي است كه ملل اسلام را به هم مرتبطاي  عنصر مشترك و پيوند دهنده
سلام به دليل برخورداري از نظام اعتقـادي  رابرت كاكس، جهان ا نظريةدر چارچوب 

ي جديدي را بـراي جوامـع بشـري    تهاو هوي ها ايده  تواند نهادها، مي و اخلاقي پويا و بالنده
  .كندتوليد 

هـاي اسـلامي بـا نيازهـا و مقتضـيات زمانـه را        از اين منظـر، همخـواني و همسـويي ايـده    
جوامع بشري را از بحرانهاي هويتي  ندةيآ تواند اي دانست كه مي توان عنصر پويا و بالنده مي

كشورهاي اسلامي با توجه به محور مشـترك ايـده و تفكـّر دينـي و     . و معنوي كنوني برهاند
  .شدن ايجاد كنند اي را در قبال جهاني توانند بلوك قدرتمند منطقه هويت اسلامي مي

توليـد و   بـراي پويا اين فرهنگ را از منبع غني و  ،اجتهاد و نوآوري ديني بالندةعنصر 
  .كند مي خلق ايدئولوژي سياسي و اقتصادي برخوردار

ي منفـي و  هـا جهان اسلام با توليد الگوهاي زندگي مناسب و به دور از بحران ،اين بنابر
تواند تكيه گاه بشر آينـده باشـد و    مي مدانظام ارزشي و اخلاقي كار ةهويت كنوني و ارائ

اما با توجـه  . داري نجات بخشد وردگي جهان سرمايهجوامع بشري را از واماندگي و سرخ
تـوان رونـد همگرايـي     مـي  سياسي، اعتقادي و اقتصادي در جهـان اسـلام چگونـه    تنوعبه 

 واحدةامت  :را در ميان اين كشورها افزايش داد؟ در اين راستا مفاهيمي همچوناي  منطقه
  .است ي برخورداراز اهميت جد ،اسلام و تقريب بين مذاهب

امت واحده اسلام گامي است كـه   دهندةي تشكيل ها مؤلفّهنابراين شناسايي عناصر و ب
  . كند مي امت اسلام ياري مقولةاين كشورها را در راستاي تحقق عيني 

اين عناصر بيانگر وجوه مشترك قوي و قدرتمند در ميان كشورهاي اسلامي  ييشناسا
تشـكيل دهنـده ايـن بلـوك را ايفـا      وصل مهم ميان اعضـاي   حلقةتواند نقش  مي است كه

  .نمايد
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  عام گرايي فرهنگي
گرايي بر انطبـاق، انعطـاف، آميـزش، تعـديل و تفـاهم اسـتوار        گرايي بر خلاف خاص عام

موضـع گيـري را هنگـام برخـورد بـا اطلاعـات، افكـار،         ترين و عملي ترين است و مناسب
. دانـد  مـي  كم همزيستي و دست يريهمپذبه گفتگو،  توسلي جديد، گاههاو ديد شهاارز

گريزناپذير است و امكان چنداني براي انزوا و بركنـار   ييدر جهاني كه برخورد و رويارو
انواع گوناگون و پرشماري از روابط، مواضع  رندةيگگرايي در بر   ماندن وجود ندارد، عام

 از آنهـا را تشـكيل  اي  گرايي فرهنگـي بخـش عمـده    ي اجتماعي است و عامشهاو اندر كن
  .دهد مي

شود كه  مي لات فرهنگي اطلاقو تحو شهاگرايي فرهنگي به آن دسته از واكن پس عام
گرايـي فرهنگـي رهيافـت     عام. گيرند مي آميزش، همزيستي و انطباق شكل بر محور تبادل،

راه زندگي در فضاي جهـاني در بـر    ترين مناسب ،در چارچوب اين رهيافت. ستفرهنگها
ي مختلف، دسـتيابي بـه تركيبـي ظريـف و پيچيـده از فرهنـگ       هانو جريا فرهنگها رندةيگ

  .جهاني است/ عام و محلي/ خاص
رو  روبـه ي بـا مقـاومتي جـد    معمـولاً اين موج فرهنگي چنان عظيم و نيرومند است كه 

ي خاص موجود در جوامع مختلف اغلـب بـا   فرهنگهاو خرده  فرهنگهامقاومت . شود نمي
ي مختلف بدون هيچ مقـاومتي در  فرهنگهاي موارد هم و در برخ شود يم رو روبهشكست 

 ةي مقاومت نيز از مقابلفرهنگهاو  فرهنگهاحتي ضد . شوند مي برابر فرهنگ جهاني تسليم
مد با امپرياليسم فرهنگي ناتوان هستند و دير يا زود در فرهنگ جهاني ادغام يا ار و كارثّؤم

سـت  ا عبارت شدن جهاني فرايندامدهاي مهم يكي از پي ،اين بنابر. شوند مي به حاشيه رانده
فرهنگي  شدن جهاني واسطةاز همگون و يكدست شدن فرهنگ جوامع انساني مختلف به 

  .شود مي حاكم هاي فرهنگي همساني كه بر زندگي انسانها و نشانه
  

  بازسازي فرهنگي
نقش و  معاصر را جامعةي اصلي ها يكي از ويژگي ،پژوهان ان و فرهنگپرداز برخي نظريه

 نيتـر  مهـم فرانسـوي،   برجستةآلن تورن، جامعه شناس . دندان مي اهميت چشمگير فرهنگ
 مابعد صنعتي را ماهيت سـتيزي در ايـن دو نـوع جامعـه     جامعةصنعتي از  جامعةوجه تمايز 
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مابعد  جامعةصنعتي با ستيز بر سر توزيع سر و كار دارد، ولي  جامعة ،از ديدگاه او. داند مي
ي مشـابه  هـا  و نظريه هابرخورد تمدن ةينظردر . يابد مي تيزهاي فرهنگي ويژگيصنعتي با س

وجـه   نيتـر  مهـم   ،تهامدرنيس ـ همچنـين پسـت  . از نقش محوري سخن به ميـان آمـده اسـت   
ان پـرداز  در آثار نظريه. دانند مي مدرن را وجه فرهنگي آن زندگي اجتماعي در عصر پست

  . آيند مي شماره يي مهم بهااني موضوعنيز جهان فرهنگي و فرهنگ جه شدن جهاني
بســياري از  تأكيــدد و أييــشــدن فرهنــگ كــه مــورد تتــر  يــابي و برجســته ايــن اهميــت

نخسـت، همگـون و    جنبـة  .گيـرد  مـي  در كل سـه جنبـه را در بـر     رد،دا ان قرارپرداز نظريه
ت دوم اهمي ـ جنبة. پيوند دارد شدن جهاني فراينديكدست شدن فرهنگي جهان است كه با 

در بسـياري  . شـود  مـي  فرهنگ در جهان كنوني به تراكم يا اضافه توليـد فرهنگـي مربـوط   
 ،ممكن نةيهزكوشند به هر  مي هم فرهنگهاهراسند و  مي از آميزش فرهنگي هاانسان ،موارد

ي فرهنـگ  هـا  گونـه آثـار و نشـانه    ي ديگر ببندنـد و هـر  فرهنگهامرزهاي خود را به روي 
ي فرهنگـي  هـا  سـتيزها و رويـارويي    ،شـها انواع گوناگوني از تن ،اين ربناب. بيگانه را بزدايند

در . دهنـد  مـي  اهميـت و برجسـتگي فرهنگـي را تشـكيل     جنبـة آيند كـه سـومين    مي پديد
ي فرهنگـي موجـود و   هـا  ي فراواني براي بازسـازي الگوهـا و نظريـه   شهاي اخير تلاها دهه

ي امر فرهنگـي بهتـر درك و   ها ي جديد صورت گرفته است تا پيچيدگيها ساختن نظريه
 ي مختلـف فرهنگـي انجـام   ها پژوهشهاي موردي بسيار پرشماري هم در حوزه. تبيين شود

و  هـا  يپـرداز  ايـن گونـه نظريـه    گسـتردة  عرصـة ي عمـده در  هـا  يكي از موضـوع . شود مي
  .گرايي فرهنگي است ، خاصشهاپژوه

 هـا  م و حتي تشديد نابرابريتداو ؛ان اجتماعيپرداز از فرهنگ پژوهان و نظريهاي  دسته
امـروزه  . داننـد  مـي  ي فرهنگـي هـا  جهاني را علت اصلي خاص گرايي جامعةدر  هاو تبعيض

دهنـد كـه بـه نيازهـاي ثـانوي انسـان        مـي  يي تشـكيل تهابخش اعظم اقتصاد جهان را صـنع 
 ابزارها و كالاي عرضه شده  امكانات،  شمار فراواني از خدمات، ،اين بنابر. معطوف هستند

 نيتـأم اصـلي چنـين اقتصـادي     ژةي ـودر واقع كـار  . نيز براي ارضاي چنين نيازهايي هستند
توليـد سـرمايه    وةيش ـاز آنجـا كـه   . سـازد  مي است كه فرهنگ مصرفياي  نيازهاي فزاينده

سـتيز گونـاگوني    ي نظـام شـها آفرين است، نظام جهـاني همـواره بـا جنب    نابرابري ذاتاًداري 
نيز نـوعي   متأخّري سياسي و فرهنگي ها گرايي خاص ،والرشتاين به نظر. رويارو بوده است
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 فرايندي تحميل شده توسط ها و فشار تهاستيز هستند و از محدودي ي اجتماعي نظامشهاجنب
 هعمـد بـه طـور   از لحاظ تاريخي و منطقي، فرهنگ . شوند مي جهاني ناشي ةيسرماانباشت 

ولي در مواردي هم به ابزار ناتوانان براي  در خدمت نظام سرمايه داري و ثروتمندان بوده، 
  .تي موجود تبديل شده اسها و تبعيض ها مبارزه با نابرابري

  
  مقاومت فرهنگي

يي هـا  اگر قدرتمندان بتوانند با تبديل مصادره. دم بوده است فرهنگ همواره شمشيري دو
بـه   توسـل بـا   تواننـد  مـي  ضـعيفان هـم    به رسوم آنها مشروعيت بخشند، ،دهند مي كه انجام

ايـن نبـرد    ؛ي جديد و متفـاوت مقاومـت كننـد   ها مشروعيت همين رسوم در برابر مصادره
  .نبردي نابرابر است، اما اين طور نيست كه هيچ تأثيري نداشته باشد مطمئناً

ظـاهر   اش يخيتـار گونه كه در وجه ن آ  تاريخ سياسي نظام نوين جهاني، دربارةآنچه 
تـوان آن را   مي ستمديدگان از آن چيزي است كه مؤثّرترو تر يشب استفادة  شده مهم است،

  . البته، مقاومت فرهنگي مضموني ثابت است. مقاومت فرهنگي خواند
و اشكال خود را  شهاكه ارز اند داشتهپايداري وجود  نسبتاًي مردمي فرهنگهااز ديرباز 

برابـر مقاومـت فرهنگـي     آنچه امروز در .اند گذاشتهي نخبگان به نمايش فرهنگهادر برابر 
ي ضد نظـام در قـرن نـوزدهم اسـت     شهاشناختي جنب ابداع جامعه جةينت  كند، مي تازه جلوه

پرورانند كه اگر قـرار باشـد مقابلـه در امـر دگرگـوني       مي اساسي را در سر شةياندكه اين 
اغلـب   ،امـروزه مقاومـت فرهنگـي   . باشـد تـر   يافتـه  بايد سازمان ،جهان توفيقي حاصل كند

  .ريزي شده نه خود انگيخته يا ابدي، بلكه برنامه  يافته است، قاومتي سازمانم
مقاومـت  . ريزي براي مقاومت سياسي است ريزي مقاومت فرهنگي همانند برنامه برنامه

  .ناپذير مقاومت سياسي است ييفرهنگي بخش جدا
ي فرهنگي خاصي ناديده گرفته شـده يـا كوچـك شـمرده     شهااگر به طور عمدي ارز

ي فرهنـگ قدرتمنـدان بـر    شـها كنيم تـا بـه تحميـل ارز    مي ، مطرح يا دوباره مطرحاند شده
در چـارچوب   شـان  ياس ـيسضعيفان را در مبـارزات   مطمئناًضعيفان اعتراضي كرده باشيم، 

  .ميا كردهدولتي خاص و در چارچوب نظامي جهاني در كل تقويت 
ي مطرح شده يا دوبـاره  شهابار ارزگيريم كه به اثبات اعت مي اما آنگاه تحت فشار قرار
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ــا  شــدةمطــرح  ــر حســب معياره ــدان وضــع   ييخــود ب ــردازيم كــه قدرتمن ــد كــردهبپ . ان
دهندگان ارزشهاي فرهنگي مطرح شده، كه در اين شرايط محكوم به غيـر متمـدن    ترويج
  .شوند تلقيّ ميكنند كه اين آنها هستند كه به راستي متمدن  مي عاشوند، اد مي بودن

قضاوت در مورد اعمال فرهنگـي خـاص    دربارةرتيب، تمدن به معياري جهاني بدين ت
شود، چه اين اعمال مربوط به كارهاي هنـري باشـند و چـه مربـوط بـه مناسـك        مي تبديل

ريزان مقاومت فرهنگي  برنامه. شناختي زمان و مكان ييمذهبي و چه مربوط به كاربرد زيبا
ي عام را شهافرهنگ خاص، در واقع، مفهوم ارزريزي براي مطرح ساختن نوعي  در برنامه
 )279-281والراشتاين، ص (.بخشد مي سازند يا دوباره به آنها مشروعيت مي مشروع

  
  جهانداري بشريت ندةيآ

انجاميده است كـه بـر مبنـاي اصـل مارشـال      ) جهاني دهكدة(به ظهور  واقعاًگستري  جهان
  .ديد استارتباطات ج جةينت، ييلوهان انديشمند كانادا مك

گـر پايبنـدي و همبسـتگي     گستري به يك هويت سياسي جهاني، كـه تـرويج   اما جهان
گرايي هنوز هم ايدئولوژي بسيار نيرومنـدي اسـت و از    ملي. است دهينجامينجهاني است، 

مسئوليت  ،طلبد و براي امنيت و رفاه جوامع شهروندان خود مي پايبندي ،شهروندان كشور
دوگـانگي مشـابه   . دو روي يك سـكه اسـت   ،وفاداري و پاداش ،رو نياز ا .كند مي ايجاد

ي الملل ـ ارزشمند و معتبر بـين  سكةهنوز دو روي  ،يالملل ي و مدنيت بينالملل شهروندي بين
  .را تشكيل نداده است

در موارد بسياري  متأسفانهگرايي، سياست هويت و  گستري، در عوض به قوميت جهان
 درنـگ بـه ذهـن    بـي  كـه  هـايي  نمونه. ل آن دامن زده استگرايي در بدترين شك به طايفه

  .روآنداي بوسني و كوزوو و هوتوهاي هاطالبان افغانستان، صرب: ستهاآيد، اين مي
 گـرد  ؛هم سركوبو كند  مي هم آزاد: كند مي دم عمل گستري بسان شمشير دو جهان

 پديـد اي  ي تـازه هـا بمرات شكافد و سلسله ، مياما در عين حال كند؛ مي آورد و يكپارچه مي
 گونـة خواهـد افـراد بـه     مـي  .كنـد  مي مشاركت انبوه را در اقتصاد جهاني ترغيب. آورد مي

كننده در اين جهان عمل كنند تا اقتصاد بازار مصرف شـكوفا   م و مشاركتبازيگران مصم
  )148 ص تا، ، بيرجايي(.بماند
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 ةكسـي بـه شـيو    ر هرآن ب يشمول همگستري نه جهان را همگن ساخته است، نه  جهان
، اقتصـادان  )1966(جاي شگفتي نيست كه سمير امين ؛در واقع. گذاشته است ريتأثيكسان 

دن توزيع نابرابر ثروت در كرتقويت  ،گستري ي جهانها كند كه ويژگي مي زيرك گمان
يافتـه و در حـال    ي مختلف جهان و ترويج نابرابري در ميان كشورهاي توسـعه شهاميان بخ

  .احي جهان استتوسعه و نو
. بسياري را قدرتمند ساخته و از بسياري ديگـر قـدرت را گرفتـه اسـت     ،گستري جهان

قـدرت شـده نبايـد بـه سياسـت       بـي  قدرتمند شده نبايد به سياست سازشـگري تـن دهـد و   
  )190-193 صهمان، (.خوردگي روي برد زخم

است بـا  اي  تازه ةدورشهر و نه به ويرانشهر؛ بلكه  گستري نه راهي است به آرمان جهان
. خوانـد  مـي  فـرا  شـها ي خود كه آدمي را بـه پاسـخ گفـتن بـه ايـن چال     شهاو چال ها ويژگي
و هم با بيم همراه اسـت  اي،  گذشته نشان داده است، هر ماجراي تازه تجربةكه  گونه همان

آورد، خطرهـايي نيـز بـر     مـي  يي فراهمتهاگستري به همان شكل كه فرص جهان. هم با اميد
امـا در عـين   . رساند مي ما را در كشف ناشناخته ياري ،گشودن افق تازه. گذارد مي سر راه

بـر بشـريت اسـت كـه     . كنـد  مـي  ما را به لرزاندن تهديـد  ةحال بنيادهاي جهان شناخته شد
از شاعر اي  نيز مهم است كه تصوير زندگي را در قطعه. پاسخگويانه و پيشروانه عمل كند

  :در نظر آوريم ييمعاصر ايراني سياوش كسرا
  .آري، آري زندگي زيباست

  .زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست
  .در هر كران پيداست اش شعله، رقص شيفروزيبگر 
  .گناه ماست ،نه، خاموش است و خاموشير و
  

  بازسازي هويت
كند، بلكه به زنـدگي افـراد هـم     مي پذير هويت اجتماعي نه تنها ارتباط اجتماعي را امكان

ي بـراي خودشناسـي كنشـگران اجتمـاعي اسـت، بلكـه       فرايندهويت نه تنها . دهد مي معنا
ان در تعريـف و  پـرداز  از اين رو برخي نظريه. گيرد مي آن صورت واسطةمعناسازي نيز به 

امانوئـل كاسـتل هويـت را     ،لامث ـبـراي  . دارنـد  تأكيـد بندي هويت بر اين كارويژه  مفهوم
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ي فرهنگي كه ها ك ويژگي يا يك دسته ويژگيي ةيپاساخته شدن معنا بر  فرايندهمچون 
  .كند مي بر ديگر منابع معنا برتري دارند، تعريف

هويت مفهومي است كـه ديـدگاه فـردي را بـا فضـاي جمعـي اشـكال         ،از اين ديدگاه
معناهـاي كليـدي هسـتند كـه ذهنيـت       تهـا هوي. كند مي فرهنگي و روابط اجتماعي تركيب

لات محيط زندگي آنها نسبت به رويدادها و تحو واسطة دهند و مردم به مي افراد را شكل
  )225، ص 1386محمدي،  گل(.شوند مي خود حساس

داند كه از تمايز، پايـداري و در جمـع بـودن     مي هر فرد هنگامي خود را داراي هويت
عواملي هستند كـه ايـن نيازهـاي هـويتي      نيتر مهممكان و فضا . خود اطمينان حاصل كند

  .كنند مي نيتأمانسان را 
  

  جهاني انيو جرايران جمهوري اسلامي 
مـد  اناكار ،گرايانه در تفسير فروپاشي نظام دو قطبي رويكرد واقع ،پس از پايان جنگ سرد
در اين شـرايط،   .مطرح شد الملل روابط بين ةي معناگرا در عرصها به نظر رسيد و رويكرد

تواننـد ماننـد    نمـي ديگـر   دولتها طلبد و مي ساعي جهاني رامايجاد امنيت در سطح جهاني، 
ه، گرايان ـ ي واقـع هـا  بـر خـلاف رويكـرد   . به امنيت داخلي خويش فكر كننـد  صرفاًگذشته 

 .جايگاه اصلي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     ،گفتمان جديد درفرهنگ و قدرت نرم 
بـه عنـوان    ايـران،  جمهـوري اسـلامي   بـه خصـوص  ي در حال توسـعه  ها قدرت نرم كشور

از فرهنگ اسلامي و انقلابي موجود الهام گرفته و به عنوان  ،امنيت ملي ةفلّؤم نيتر بزرگ
فرهنـگ را تركيبـي    شدن جهاني اگر ،بنابراين .است قوام و اقتدار كشور ةماي ،الهي رةيذخ

آفرينـي بـا اسـتفاده از     دار شدن هويت فرهنگي و فرصت براي نقـش  از تهديد براي خدشه
گيـري از   ه بررسـي راهبردهـاي مقابلـه، پيشـگيري و بهـره     منابع قدرت نرم فرض كنـيم، ب ـ 

 دةي ـپدپردازيم تا از اين رهگذر بتوان از بيشـترين مزايـاي    مي آفرين آن ظرفيتهاي فرصت
  .مو خسران آن را به حداقل رساني هازيان ،شده مند بهره شدن جهاني
 جهـاني . يكي از محوري تـرين رونـدهاي حـاكم بـر جهـان اسـت       "جهاني شدن دين"

بعنـوان يـك فراينـد     "مدرنيتـه تنـد شـده   "شدن دين و مركزيـت پيـدا كـردن آن در بسـتر     
در مقابـل رونـد غالـب جهـاني ،      "سـنتهاي دينـي   "معكوس جهاني شدن يعني بازگشت به 

  )447عاملي ،ص (. يعني سكولار كردن جهان از پيامدهاي انعكاسي اين روند محسوب ميشود
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  تهديدها )الف
  ؛ي ملي، ديني و نژاديتهاگرفتن هويدر معرض خطر قرار  -
 ؛تضعيف و ايجاد شبهه در باورهاي ديني و انقلابي مردم -

 ؛ي مليها ي جهاني به جاي رسانهها جايگزين رسانه -

- و الگوهاي زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تلقيّل در تحو. 

  
  فرصتها) ب

  ؛تسهيل و آسان شدن جريان انتقال اطلاعات و تبادل فرهنگي -
 ؛در محيط جهاني هاان تعامل بين فرهنگ و تمدنامك -

 ؛لات جهاني معنوي در روند تحوشهاگرايي و ارز گسترش دين -

  )57، ص1387ناييني، (.فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران در منطقة خاورميانه راهبردعمق  - 
بيــداري اســلامي كشــورهاي منطقــه بســتري مناســب جهــت تعامــل بــا كشــورها و  -

  .ي و اسلامي استجريانهاي انقلاب
 

  راهبردهاي پيشنهادي
  :شدن با تأكيد بر سازي از فرصتهاي جهاني گيري و ظرفيت بهره .1

  ؛پسند ي، توليد علم و پيام ارزشي و جهانپرداز نظريه -
  ؛ي ارتباطي نوينها وريابرداري مناسب از فنّ بهره -
  .تقويت خودباوري و اعتماد به نفس نخبگان و مديران كشور -

 :ارزشهاي ديني و ملي با تأكيد بر ةي فرهنگي و اشاعبخش عمق .2

  ؛ساز اصيل و متعهد و نهادهاي فرهنگ ها سسهؤمتقويت  -
  ؛توجه به ابعاد نرم افزاري قدرت ديني و ملي -
  ؛رشد و تقويت وفاق و انسجام ملي -
  ؛گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر -
 .ي اجتماعي در كشورها تلاش در راستاي كاهش شكاف -
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  :اهاز ر) ص(سازي ارزشهاي اسلام ناب محمدي  ترويج و جهاني .3
  ؛فرهنگ و تمدن اسلامي در جهان ةگيري از تبليغ و توسع بهره -
  الملل؛ بين عرصةافزايش ظرفيت قدرت نرم جمهوري اسلامي در  -
تقويت همكاري با كشورهاي مسـلمان و حمايـت از نخبگـان دينـي و دانشـگاهي       -

  ؛جهان اسلام
  ؛شناساندن الگوهاي ارزشي و ديني در سطح منطقه و جهانمعرفي و  -
  ؛ي انقلابي و اسلامي در خاورميانههاو قيام هاحمايت از جريان -
  .اسلامي و ضد استكباري بين كشورهاي منطقه ةافزايش تعامل و تقويت جبه -
  
  گيري نتيجه

 ةبه عنوان مرحل ـكه از پيروزي نهايي ليبرال دموكراسي را اگر نظريه پايان تاريخ فوكوياما 
بپـذيريم، بـدين    شـدن  جهـاني  فراينـد غالـب در   ةي ـنظربه عنـوان   ،كند مي نهايي تاريخ ياد

فرهنـگ   شـدن  ي مختلف در عصر جهـاني فرهنگهامعناست كه چند فرهنگي و همزيستي 
يك فرهنگ خاص به نام فرهنـگ   غلبة سازي زيرا فوكوياما به مفهوم ؛كند نمي تحقق پيدا

با اين فرض كه فرهنـگ ليبراليسـم غربـي    . بر نظام جهاني پرداخته استليبرال دموكراسي 
 ؛، غلبـه اقتصـادي، سياسـي و نظـامي يابـد     خود در پايان جنگ سرد توانسته است بر رقيب

توانـد   نمـي  فرهنگ قدرت غالب اقتصادي، سياسي و نظامي ليبراليسم در پايان جنگ سرد
مجموعه رفتارهـا، افكـار و    ،زيرا فرهنگرگرايي جهاني باشد؛ حامل فرهنگ تكثّ ضرورتاً
ممكن است فرهنـگ   ضرورتاًگيرد، مللي كه  مي ي مردم و ملل گوناگون را در برهاآرمان

  .دنقدرتهاي سياسي، اقتصادي و نظامي غالب در جهان را نپذير
حيـات   ةراهكـار بقـا و ادام ـ   ،ي متمايز و متفاوتفرهنگهابر  تأكيدمقاومت فرهنگي و 

بـرداري از دسـتاوردهاي اقتصـادي، سياسـي و      بهـره  با وجـود تصميم دارند مللي است كه 
ي ملي، محلي و نژادي خـود  ها غرب، در راستاي انطباق اين دستاوردها با ويژگي فناّورانة

ي ملـل  هـا  انطباق دستاوردها بـا شـرايط، سـاختار و ويژگـي     گونه نيا ؛در واقع .اقدام كنند
ــاگون ــا شــرايط، ســاختار و   رهراه موفقيــت بهــ تــرين اصــلي ،گون بــرداري از دســتاوردها ب
از دستاوردهاي مورد  مدابرداري مثبت و كار بهترين راه بهره و ي ملل گوناگونها ويژگي
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بخش غير قابل انكار حيات بشري، حتي در يـك   ،مقاومت فرهنگي ،اين بنابر .بحث است
  )488پوراحمدي، ص (.ستا رگرا و رو به توسعهنظام جهاني تكثّ

بتوانـد بـدون    ،توان فرض كرد كه يك فرهنگ و تمدن هر چقدر هم كه قـوي  مي آيا
ملـي و باورهـاي اجتمـاعي مـردم خـود در جهـت پيمـودن مسـير          ارادةمقاومت و تكيه بر 

  سياسي و اجتماعي حتي بر اساس الگوهاي ليبراليسم اقدام كند؟  اقتصادي، ةتوسع
ملـي و بـاور    ةتـداوم حيـات اراد   ةزيرا مرگ يك فرهنـگ و تمـدن، اجـاز    ؛خير قطعاً

ي هـا  انديشـه  ،اجتماعي مورد نظر را در اين راستا نخواهـد داشـت، بلكـه در ايـن صـورت     
آن را در  ،فرهنـگ مغلـوب   يهـا  يژگ ـيوي بيگانه با تعريفـي جديـد از   ها خارجي يا اراده

  .ي فرهنگ و تمدن غالب سوق خواهند دادها مؤلفّهو  هاجهت پذيرش اجباري شاخص
كه اميد است پايدار انساني  توسعةبر  يمبتن فرهنگها،م بقا و حيات شرط مسلّ ،اين بنابر

و تضمين حقـوق فـردي و جمعـي و حتـي همزيسـتي       نيتأمدر پرتو او به آينده و شادابي 
 سـتيز  ميان آنها در يك فرهنگ جهاني مقاومت در مقابل فرهنگ و تمدن مهاجم و اسـلام 

  .است
ي درگيـري بـا   هـا  طلبـي و گسـترش زمينـه    معنـاي تنـازع  اين مقاومت به هيچ وجـه بـه   

ي ديگر و به ويژه با فرهنگ به ظاهر غالب جهاني نيست، بلكـه بـه معنـاي تـلاش     فرهنگها
ي مثبت فرهنگ و تمدن خودي است و كوشـش در ايـن راسـتا كـه     ها تبيين ويژگي براي

سـتاوردهاي مثبـت و   بـرداري از د  توان به بهـره  مي فرهنگ ملي يتنها با تداوم حيات و بقا
  .مقبول فرهنگ و تمدن جهاني اميدوار بود

 سـازي  عدم مقاومت فرهنگ و تمدن اسلامي در مقابل جريان همگـون  ؛در يك كلام
بــه فنــاي آن و حتــي عــدم امكــان  قطعــاًبلكــه  ،امــري پســنديده نيســت تنهــانــه  ،فرهنگــي

و اجتماعي جهان  اورانهفنّبرداري ملل مسلمان از دستاوردهاي مثبت علمي، اقتصادي،  بهره
  .امروز منجر خواهد شد

از بسـياري از  تـر   درخشـان اي  و سـابقه تـر   بسـيار طـولاني  اي  فرهنگ اسلامي تاريخچه
ي بـه ظـاهر برتـر امـروزي دارد و عـدم ايسـتادگي آن در برابـر تهـاجم         هاو تمدن فرهنگها

  .خواهد كردپذير  نيز آسيب ها حيات جوامع اسلامي را در ديگر حوزه ،فرهنگ غرب
در كنـار يكـديگر و عـدم تـلاش در حـذف يـك        فرهنگهـا رگرايي و همزيسـتي  تكثّ
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پـذير اسـت كـه     فرهنگ به منظور غلبـه بخشـيدن بـه يـك فرهنـگ ديگـر، زمـاني امكـان        
 ها نه فقط عالم پندارها، توصيه ،توضيح اينكه. از ميان برود فرهنگهاي فعلي تصادم ها زمينه

رگرايي و چند گونگي فرهنگي و تـداوم  كه جهان را به تكثّ مدرنيسم گرايي پست و آرمان
ي قدرتمنـد نظـام اقتصـاد سياسـي     تهادر فضاي رفتار دول ،خواند مي همزيستي فرهنگي فرا

از هرگونه اعتبار ساقط شده، بلكه روابط نظـام اقتصـاد سياسـي ليبـرال كـه در       غرب عملاً
ي عملـي،  هـا  به نوعي زمينـه  ،دهشداري  ناظر بر حاكميت جهاني سرمايه شدن عصر جهاني

خاكي به دنبال داشـته   ةي ملي را در سراسر كرفرهنگهاناپذير مقاومت  ضروري و اجتناب
  .است

از كشورهاي اسلامي بايد به ايجاد و تقويت سيستم متعامل، پويـا و همگـراي    كيهر 
 ملـي خـود همـت گمـارد و خـود را از آفـات       -ارتباطـات دينـي    حـوزة مدرن در  -تيسنّ

  .بخشد ييي موجود رهاها واگرايي
ي الملل ـ موانـع سياسـي و بـين    بـا وجـود  ، سازي ر اسلام در واقعيتهاي جهانيثّؤحضور م

 ـ    ،موجود ت نسـبي خـود در اتحـاد ارتبـاطي بـا      در گرو توجه كشـورهاي اسـلامي بـه مزي
  .يكديگر است

رن دينـي در  مـد  -تيمندي از سيستم فراگير متعامل، پويا و همگراي ارتباطات سنّ بهره
براي وحدت ارتباطي كشورهاي اسلامي پديد خواهد آورد تا اي  زمينه ،ميان امت اسلامي
د، بلكـه روز بـه روز   شـو ت نهاي جهاني معاصر نـه تنهـا دچـار تشـتّ    فرايندامت اسلامي در 

شمول اسلام توفيق  در ايفاي رسالت جهان ،دهكرمباني اسلامي وحدت خويش را تقويت 
  .ندكبيشتري كسب 

كنـد و در   مي رها محلروابط اجتماعي را از قيد مكان و  شدن، جهاني فرايندگمان  بي
پايان زنـدگي مـردم    يبه معنال ولي اين تحو. دهد مي فضا و زمان بسيار پهناوري گسترش

آنـان  . كنـد  مـي  را دگرگـون  هابلكه ويژگي اين محل ،ي واقعي نيستهادر چارچوب محل
 ،انـد  نهادهخود ) كيستي چيستي و(گام در راه شناخت  ،قدرتباري از دانش و  كه با كوله

  .هم در جهان زندگي كنند و هم در محل ،از لحاظ قومي و فرهنگي و ديني توانند يم
تي را از سـنّ  جامعـة د مقيم با آنكه آسودگي انسان منفعل و مقي شدن جهاني فرايندپس 
امكـان انسـان بـودن در      ه ودكـر  را به عملي فردمحور تبـديل  سازي هويت  ،است بين برده
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تفـاوت و گونـاگوني را     مرزي فرهنـگ،  ، بيهمچنين .كند مي عين خاص بودن را آشكار
محلـي    و توان جهاني انديشيد ي ميشرايط و امكانات ، زمينهگمان با چنين  بي .دهد مي نشان

 سـازي  تظرفي ـ ،آفـرين  ي فرصـت تهاگيري از ظرفي با بهرهتوان  مي ،از طرفي. زندگي كرد
و  شـدن  ي جهـاني تهابهينـه و حـداكثري از فرص ـ   ةبا استفادو د برقرار كردر كشور را لازم 

فرهنـگ و ارزشـهاي ملـي و دينـي      ةتعميـق و توسـع   نـة يزم ،قدرت نرم جمهوري اسلامي
  .كردرا فراهم ) ص(ارزشهاي اسلام ناب محمدي و اشاعةساز  هويت
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